
  

  

 

 

    بيهقي  در تاريخ  و حكم امثال
  ∗  محمد حنيف

 تنهـا در گفتـار        نـه    و حكم   امثال 
 دارد    خـاص    جايگـاهي    مردم  روزمرة

  يـز بـه    ن   آثـار ادبـي     بخـشي    شيرين  كه
  ايـن .   است  پذير گشته    امكان   آن  لطف
   كوتـاه    مشهور و سـخنان     هاي  قول  نقل
آمـوز     عبـرت   اي   قـصه    معمـولاً بـه     كه

   آن   مختلـف   هاي   دارد، در شكل    اشاره
 محمد    ابوالفضل   خواجه  مورد استفادة 

ــر   در نگــارش  بيهقــي  حــسين بــن  اث
، قــرار   بيهقــي مانــدگار خــود، تــاريخ

 بجـا و     ة استفاد  شك   و بي   است  گرفته
   از جملـه    تـوان    آنها را مـي      اديبانة  بيان

 ديگـر     در ميان    كتاب   تمايز اين   دلايل

                                                            
   كارشناس ارشد تاريخ. ∗
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  . برشمرد  ادبي هاي  كتاب  و حتي  تاريخي كتب
 بـر     عاميانـه   هـاي    تـأثير قـصه     ويـژه   ، بـه     و بـالعكس     بـر تـاريخ     ه عاميان   تأثير فرهنگ 

   و فرهنگ    تاريخ  مند به    و يا علاقه    ؛ زيرا كمتر مورخ      نيست  شيده پو  ، بر كسي    نويسي  تاريخ
  نگـاران    تـاريخ    مورد اسـتفاده     كه   از حوادثي    نداند بسياري    كه   يافت  توان   را مي   اي  عاميانه

 در  يـشه ر)  رخداد بيـشتر باشـد       با زمان    مورخ   زماني   فاصلة   هرچه  ويژه  به( اند  قرار گرفته 
   فرهنـگ  هـاي   بخـش   تمامي  در واقع  بايد گفت  آنكه  ضمن.  دارند   مردم  ة عاميان  هاي  قصه

   عمـومي   هـاي    و تـأثير آنهـا را در تـاريخ           است   بوده   مورخان   مورد علاقة    همواره  عاميانه
   در تـاريخ     و حكـم     امثـال    جايگاه  ، تنها به     مجال  اما در اين  .  كرد   آشكارا مشاهده   توان  مي

  :  پردازيم  مي  كتاب  در اين  و حكم  از مثل  نويسنده  اين  استفادة  و چگونگي ن و ميزا بيهقي
   بـا بيـان     كنـد و گـويي       مـي    مشهور بيان   انزديب را با ز     تاريخي   حوادث   برخي   بيهقي

، تفسير خود را       از تونلِ زمان     گذر كرده    پيشين   از خردورزان    بازمانده   سنجيدة   نكتة  همان
 و    سـيمحوريان    از بيـانِ درگيـري       پس   وي  دارد؛ چنانكه    مي   بيان   مورد بحث   ادثةنيز از ح  

 از حـوادثِ      ايشان   و پندنگرفتن    سيمحوريان   خاندان   و اميرمحمود و افول     ينكامير سبكت 
كنـد     مي  استفاده   اخصِ آن    معني   به )  نيست   را درمان   و خود كرده  (  روزگار خود، از مثلي   

   مـردي    بـه    اشـاره    مثل   و اين  » او كنَا و فوك نفَخَ      كاند يدا    گفته  و در امثال  «: نويسد  و مي 
   بـود، هميانـه    نبـسته    محكم   بود، اما چون     از هوا كرده    ر خود پ    با دم    خود هميانه   دارد كه 

  )1(». گرديد  غرق  از هوا شد و وي  خالي  آب ميان
 او از شـير،       و بريـدن     از پستان    كودك   رهاشدن  راي ب   دور، مادران    چندان   نه   تا زماني 

   را از بطـن      عاميانـه    رسـم    ايـن   بيهقـي . آغـشتند    مـي    سـياه   اي   ماده   خود را به    هاي  پستان
   سلطان   و درگذشتن    غزنويان   تاريخ  گزيند و در شرح      برمي   اسكافي  حنيفه از بو   اي  قصيده

  )2 (.كند  مي  استفاده  چنين ميرمسعود از آن ا  محمد و آمدن  نشستن محمود و بر تخت
   نباشد از پيكار  پستان  كردن باز سياه   مادر   را كند از شير خويش  چو بچه

 محمـود    مسعود از جانب ، دقيقاً فرستادن  بيت  اين  به   از استناد جستن     مراد بيهقي    كه
 مـسعود از      داشتن   دور نگاه    آن   علت   بعضي   زعم   به   كه  ؛ مأموريتي    است   وي   حاكميت  به
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 مهـر     بـه    محمود، از آن     و مرگ    سياسي   نوين   شرايط   يمن   به   بود، و اينك    مركز حكومت 
  .شود  ميتعبير  مادرانه

 در    نـاگواري    او هرچنـد تـأثيرات       از محمود و غـرور زود هنگـام          ظهور محمد پس  
 وزيـر    حـسنك   ماجراي  ـ كه   داشت  مسعود غزنوي  محمد و منتقدان  بركشيدگان زندگي

 آورد تا با   فراهم  و مورخان  اديبان  را نيز براي  موقعيت  ـ اما اين   آنهاست ترين از معروف
  : كنند  دار تشبيه د را بهو منبر و محم ، مسعود را به  مردم  از زبانزدهاي سود جستن

   منبر و دار  است يدا شده پ  از درخت كه   نبود  و بد عجب  دو پسر نيك، پدر يك ز
 و   اسـت   گسترده   تاريخ   در بيان    حكم   امثال  ويژه   و به    عاميانه   از ادبيات    بيهقي  ة استفاد

 بـر    برمكـي   يحيـي   بن  فضل  امارت  در داستان اند، چنانكه   يافته   عام   از آنها شهرت    برخي
آمـد،     برمـي   كـرد و از در صـلح         مـي  ر نيكو رفتا    با مردم    چون   وي   كه  خوانيم   مي  خراسان
   بـه   ماهان   بن   عيسي  بن   علي   با اعزام   فرستاد، ولي    رشيد نمي    هارون   براي   بزرگ  هاي  هديه
   آمـد بـه    تـرك  هزار كنيزك«:  آغاز شد  دربار خليفه  به  هدايا از خراسان  سيل ،  فضل  جاي
 هندو و صد كنيز      و صد غلام  ... ور و كاف    پر از مشك    ، با سيني     زرين  مي جا   هريكي  دست

  هـاي    با برگستوان    پيل  پنج...  نيكو و    غايت  و به 
   عقاب  بيست...   و سيمين    زرين  هاي  ديبا و آيينه  
   ايــن چــون... ، ، هــزار اســب  شــاهين و بيــست
   و ميـدان     خلافـت    مجلـس    بـه    نعمـت   اصناف

   و بـوق     از لشكر برآمـد و دهـل        رسيد، تكبيري 
 و    يـاد نداشـت      مانند آن    كس  چنانكهآن،  برزدند

  الرشــيد روي ، هــارون نــشنودهو  بــود  نخوانــده
 چيزهـا    ايـن :   كرد و گفـت      برمكي   يحيي  سوي

:   گفت  ؟ يحيي    فضل  كجا بود در روزگار پسرت    
 چيزهـا در      دراز باد، ايـن      اميرالمومنين  زندگاني

   خداونـدان   هـاي    در خانـه     پسرم  روزگار امارت 

 و   بــر تــاريخ ه عاميانــ تــأثير فرهنــگ

  هـاي    تـأثير قـصه     ويـژه   ، بـه    بالعكس

  ، بـر كـسي      نويـسي    بر تـاريخ    عاميانه

 و يـا     ؛ زيرا كمتر مـورخ       نيست  پوشيده

ــه ــه  علاق ــد ب ــاريخ من ــگ  ت    و فرهن

 ندانـد     كـه    يافت  توان   را مي   اي  عاميانه

  ده مـورد اسـتفا      كه   از حوادثي   بسياري

 در  يـشه  ر   قـرار گرفتـه     نگـاران   تاريخ

 . دارند  مردم  عاميانة هاي قصه
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  )3(.»  و خراسان  عراق  شهرهاي  چيزها بود به ناي
، فـردا      كني   ظلم   مردم  گويد اگر به    الرشيد مي    هارون   به   برمكي  ، يحيي    حكايت  در اين 

   كـه    بـروي    خراسان   مردم   سركوب   با لشكر براي     و خودت    بپردازي  بايد چند برابر تاوان   
  آورد كـه   ياد مي  به نامه  را در سياست الملك  م نظا  ، گفتار نغز خواجه      خردمندانه   سخن  اين

 در مورد     برمكي   يحيي  بيني   پيش  گذرد كه    نمي  چندي» . نپايد   ظلم   كفر بپايد و به      به  ملك«
  ، بـه   هـارون  ، فرسـتادة   هرثمـه   دسـت   به  ماهان  بن  عيسي  بن  علي  شدن  با كشته  خراسان
  .پيوندند  مي تحقق

 و    از تـاريخ     بهتر بخشي    بيان   ارزشمند خود، براي     ديگر از كتاب    اي  در گوشه    بيهقي
 و    نيـست    در شرط    دادن   همسايگان   و به    دزديدن   همسايگان  نان «  كه   مثل  يا تأكيد بر اين   

   خراسـان    ديـوان   ، صاحب    سوري   ابوالفضل   از زندگي   اي   واقعه   بيان  به»  نباشد   مردي  بس
،    كردنـد بـر خراسـان        او را گشاده     دست   بود، چون    متهور و متألم    ردي م  وي«: پردازد  مي

   ضعفا رسـيد و زآنچـه        او به   تمس  د و آسيب  ت س  اندازه   بي  هاي   و مال   د و رؤسا بر كن     اعيان
 در سـفر    سـوري   ابوالفـضل    وقتي   اينكه   و جالب  )4 (»... را داد    سلطان  ، پنج    درم  ستد از ده  

 و    و غـلام     و سـيمينه     و زرينـه     و ظرايـف     جامـه    نيشابور، چنـدان     به  اميرمحمود غزنوي 
  نيـك : گويـد  مـي  ]منصوربوا[ را     امير، راوي   دهد كه    مي   امير هديه   به...  و   و مشك   كنيزك
   حاصل دهي بسيار فا  بودي   چاكر ديگري    دو سه   ، اگر ما را چنين       سوري   اين   است  چاكري
   كـه    ندانستم  نويسد، زهره    مي  و سپس »   است  همچنان«دهد     مي  خ بومنصور پاس   ، كه   شدي
   هديـه  تـا چنـين  ...   رسـانيده   چند رنـج   بديشان  بايد پرسيد كه   خراسان  از رعاياي  « گفت
  )5 ». شود  كار چگونه  اين  عاقبت  و فردا روز پيدا آيد كه  است  آمده ساخته
 پنـد و      او تنها ارائة     و هدف    نيست   شاهد مثال   ردن از زبانزدها، آو     بيهقي   استفاده   گاه

 در   ة گرسـن   درويـش  «  كه   مقدمه   اين   از بيان    پس  ، چنانكه   آميز است    حكمت   داستاني  بيان
»   شـناخت    نتـوان    فرا آيد، از يكديگر بازشـان        مرگ   چون ، نعمتة   و توانگر با هم     محنت
   را از زبـان      بمانـد و آن      زنده   نامش   از مرگ    پس   كه   است   مرد آن   كند كه    مي   عنوان  چنين

  )6 (:نويسد  مي  چنين رودكي



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

113 

  
  آخر بمرد بايد باز؟ه  ب نه   دراز  چه ته كو  چه زندگاني

   دراز  هست  را اگر چه  رسن اين   چنبر گذار خواهد بود  به هم
   و ناز  نعمت  به  اندر امان خواهي    زي  اندر عنا و شدت خواهي
   طراز  بگير تا به  از ري خواهي   بپذير تر از جهان  اندك يخواه
   مجاز ، مگر به  را حكم خواب    است  باد ديو بر جان  همه اين
   باز  زيكديگرشان نشناسي   يكسانند  روز مرگ  همه اين
  
  
  

  نهند، چه    مي   نام   پارسي   نثر گذشته    از شاهكارهاي    را يكي   ر بيهقي ث ن   كه   نيست  بيهوده
 شـعر    درآورد و از زبـان   رقـص    را به    آن   زمان  داند چه    را در بند خود دارد و مي        او كلام 
  . بنشاند  كرشمه  به تابش  بي  زماني  بگويد و چه سخن

  ن و بـا بيـا      ، مثلـي    پايد، مگر بـا ذكـر پنـدي         ، معمولاً نمي     از بيهقي    سخن   همه   و اين 
   از دنيـاي    خـوانيم    مـي   فـصلي  « نويـسد كـه      دنيـا مـي      در معني   ؛ چنانكه    از تاريخ   قطعاتي



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

114

   محنـت    را بـه    ، گروهي    زهر كشنده    دست   يك   و به    شكر پاشنده    دست   يك   به  ي  فريبنده
 بر    نهادن   دل   را مقرّر گردد كه     تا خردمندان .   پوشانيده   نعمت   را پيراهن    و گروهي   آزموده
  »... .  است  دنيا محال نعمت
  

    نسازي  و با كس  نپايي  بركس كه   و بازي  همانا فسوسيجهانا«
    و گرازي  پليدي  چو خوك  باطن به   آزر  پرنقش  بيت  ظاهر يكي به... 

    را فرازي ، يكي  را نشيبي يكي   يميح را ج ، يكي  را نعيمي يكي
   نيازي  بي چرا ابلهانند بس   روزي  تنگ چرا زيركانند بس... 

    زيد در درازي چرا مار و كركس   كوته اج و در سووچرا عمر طا
  )7(»؟ تر او را نوازي  ناكس چرا آنكه    كار تو بازگونه  همه اگر نه... 

  
   بـار بـه      و نـه     خود، صدوبيست    و حكم    امثال   چهار جلدي   اكبر دهخدا در كتاب     علي
  )8 (: قرارند كه برخي از آن موارد از اين  است  داده  ارجاع  بيهقي تاريخ

  )9 (. آيد و شود  بماند مال  بايد كه  جان
  )10 (.  است  خوش  شيرين ، يا، جان  است  خوش  جان
  )11 (. تدبيرها خطا شود  ادبار آمد همه  چون
  )12 (.  است  بار كرده  خركي
  )13 (.  نيست  كار بازي  ريختن  خون
  )14(.   بستن  بر چوب  خشك  دست
  )15(. نگنجد  نهاد كه  نتوان يامن  ك در ي  هم  به  دو تيغ

  )16 (. زد  را توان  زده
  )17 (.  به  آيد ناگفته  ناخوش  كه  سخني

  )18 (. پندارد  و ديوانه  را مست  گرسنه  سيرخورده
  )19 (.  مشك  بوي  دارند، آخر آشكارا شود چون  پنهان  را هرچند كه  فضل
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  )20 (. باشد  ناستوده  بگردانيدن  نهاده  قانون
  )21 (. نزايد  از مادر نجيب  كس

  )22 (. آورد  را باز نتوان  گذشت
  )23 (.  مكن  پاره  گز نكرده
  )24 (.  وام  درم  و ده  مادر مرده

  )25 (. يابند  كمال  از مردم  مردم
  )26 (.  نتواند دانست  خويش  عيب  مردم
  )27(.   نخزيدن  در كار كسي  موي
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